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ضمیمۀ روان�شناسی تربیتی

ضمیمۀ تکمیلی: یادگیری مغزمحور

منبع: روان شناسی تربیتی کاربردی، دکتر اسماعیل سعدی پور

1- یادگیری مغزمحور

برخی  است.  یافته  افزایش  چشمگیری  به طور  مغزمحور«  »یادگیری  نام  به  موضوعی  به  مربیان  توجه  و  پژوهش ها  گذشته،  سال   ۲۰ از  بیش  در 

منتقدان  بعضی  مقابل،  در  کنند.  آموزش کمک  بهبود  به  یادگیری مغزمحور می توانند  ایده های  از  بسیاری  که  نشان می‌دهند  پژوهش های جدید 

با‌این حال، طرف‌داران این  اتفاق می‌افتد.  یا حتی بی معناست؛ زیرا یادگیری به طور طبیعی در مغز  معتقدند اصطلاح »یادگیری مغزمحور« تکراری 

رویکرد بر این باورند که تفاوت زیادی بین روش های آموزشی هماهنگ با عملکرد مغز و روش هایی که با آن ناسازگارند وجود دارد و این ناسازگاری 

برای  زیاد،  فشار  یا  پیچیدگی  اضطراب،  ایجاد  به‌دلیل  است  ممکن  آموزشی  روش های  برخی  دلیل،  همین  به  باشد.  یادگیری  برای  مانعی  می تواند 

یادگیری مناسب نباشند.

2- شکل‌پذیری مغز

مغز انسان از بیش از صد میلیارد سلول عصبی یا نورون تشکیل شده است. نکتۀ مهم دربارۀ هوش این نیست که فرد چه تعداد نورون دارد، بلکه 

اهمیت اصلی در تعداد ارتباط ها و پیوندهایی است که بین این سلول ها برقرار می شود. برای مثال، مغز انیشتین از نظر اندازه بزرگ تر از مغز دیگران 

نبود، اما هوش بالای او به‌دلیل ارتباط‌های گسترده‌ای بود که بین سلول های مغزش ایجاد کرده بود.

یا  »شکل پذیری«  ارتباط ها  این  تقویت  و  ایجاد  برای  مغز  توانایی  بگیرد.  شکل  نورون ها  بین  جدیدی  ارتباط‌های  که  می‌افتد  اتفاق  زمانی  یادگیری 

»انعطاف پذیری مغز« نامیده می شود. مغز ما به طور مداوم تحت تأثیر تجربه های روزمره و موقعیت های یادگیری تغییر می کند. هرچه یک مطلب 

بیشتر تمرین شود، این پیوندهای عصبی قوی تر شده و یادگیری پایدارتر می شود.

یادگیری نیست.  افراد مسن در  ناتوانی  این به معنی  اما  افراد مسن تر، ظرفیت بیشتری برای شکل‌پذیری مغز دارند،  به  افراد جوان معمولاًً نسبت 

یادگیری در تمام سنین امکان پذیر است و هرچه تجربه های جدیدتری داشته باشیم، مغز ما فعال تر شده و توانایی یادگیری آن حفظ می شود.

3- نقش مغز در یادگیری

کاین و کاین برای توضیح یادگیری مغزمحور، دوازده اصل مهم را مطرح کرده‌اند. آن ها تأکید می‌کنند که این اصول ثابت و غیر قابل تغییر نیستند، 

بلکه با پیشرفت پژوهش ها و گسترش شناخت ما از مغز، می توانند مورد بازنگری قرار گیرند. این اصول بر پایۀ منابع گوناگون، از جمله پژوهش های 

عملی و تجربه های آموزشی در کلاس درس تدوین شده‌اند.

این دوازده اصل نشان می‌دهند که مغز چگونه یاد می‌گیرد:

3-1- مغز، سیستم انطباقی پیچیده 

به همین دلیل  تنفس.  و تصورات و حتی کنترل فعالیت های حیاتی مثل  افکار، احساسات  پردازش  انجام می‌دهد:  کار مختلف  مغز هم‌زمان چند 

را  یادگیری  انجام ندهیم و سبک های مختلف  با یک روش  را فقط  یادگیری  ع باشد. برای همین لازم است  یادگیری هم می تواند چندبعدی و متنو

به کار ببریم. به گفتۀ لوین، مغز نباید همیشه با فعالیت های ساده و تکراری مشغول باشد؛ بلکه باید با چالش های جذاب مواجه شود تا رشد کند.

3-2- مغز، موجودی اجتماعی

فعالیت های گروهی و تعامل با دیگران می تواند یادگیری را لذت بخش تر و عمیق تر کند. نظریه پردازانی مثل ویگوتسکی و برونر می گویند یادگیری در 

روابط و گفت‌و گوها شکل می‌گیرد؛ بنابراین کار گروهی و مشارکتی برای یادگیری بسیار مهم است.

3-3- جست‌و جو برای معنا، بخشی از طبیعت انسان 

با  را  یادگیری  اهداف  معلمان  وقتی  بیابند.  پیدا  معنا  آن ها  برای  و  کنند  درک  را  جدید  اطلاعات  و  تجربه ها  دارند  دوست  فطری  به طور  انسان ها 

دانش آموزان در میان می گذارند، دانش‌آموزان نه تنها کاری را انجام می‌دهند، بلکه تلاش می‌کنند معنی و کاربرد آن را بفهمند.

3-4- یادگیری از طریق الگوسازی و پیوند با دانش قبلی

فعال سازی دانش قبلی به یادگیرندگان کمک می کند تا اطلاعات جدید را در چهارچوب مفهومی موجود خود جای دهند و آن ها را با تجارب و دانش 

قبلی مرتبط کنند.
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پیوند‌دادن اطلاعات جدید با طرح‌واره های موجود، فرایند الگوسازی را تسهیل کرده و یادگیری اثربخش را ممکن می سازد.

گر بازیابی دانش و تجارب قبلی دشوار باشد، یادگیری مطالب جدید نیز به خوبی صورت نمی‌گیرد.  ا

مغز در برابر مفاهیم غیر معنادار مقاومت نشان می‌دهد؛ بنابراین معنادار کردن مطالب جدید و ارتباط آن ها با دانش قبلی ضروری است. آموزش 

مؤثر شامل فراهم کردن فرصت هایی است که یادگیرندگان بتوانند الگوها و چهارچوب های ذهنی خود را برای فهم بهتر ایجاد کنند.

اطلاعات مرتبط، آن دسته از مطالبی هستند که یادگیرندگان قادرند آن ها را با دانش قبلی خود پیوند دهند و اطلاعات نامرتبط، مواردی هستند که 

این پیوند برایشان مشکل است.

3-5- هیجان ها و عواطف، تاثیرگذار در یادگیری

او  یادگیری‌  باشد،  نشده  کنترل  فردی  اگر هیجانات  است.  بسیار مهم  دیگران،  و  احساسات خود  و مدیریت  توانایی شناخت  یعنی  هوش هیجانی، 

تحت تأثیر قرار می‌گیرد. معلمان موفق به جوّّ کلاس توجه دارند تا هیجانات منفی یادگیرندگان باعث اختلال در یادگیری نشود.

3-6- استفادۀ هم‎زمان از دو نیمکرۀ مغز

مغز هم‌زمان کل و جزئیات را درک می کند. نیمکرۀ چپ بیشتر تحلیلی و منطقی است و نیمکرۀ راست خلاق و دیداری. کلاس های موفق، دانش آموزان 

را در فعالیت هایی درگیر می‌کنند که هر دو نیمکره فعال شود؛ مثلاًً استفاده از هنر در ریاضی یا موسیقی در علوم.

3-7- توجه هم‌زمان عمقی و سطحی

مغز می تواند هم نکات اصلی را دنبال کند و هم به افکار جانبی یا »علائم پیرامونی« توجه داشته باشد.

این افکار جانبی گاهی هدف اصلی درس را کم‌رنگ می‌کنند اما با مدیریت مناسب می توان هم به درس و هم به اتفاقات جانبی توجه کرد. حتی زبان 

بدن معلم و پیام های غیرکلامی می توانند بر یادگیری اثر بگذارند.

3-8- یادگیری شامل فرایندهای آگاهانه و ناآگاهانه 

اینکه  تشخیص  اگرچه  می‌دهد.  رخ  مغز  در  ناآگاهانه  به صورت  آن  از  بزرگی  بخش  بلکه  نیست،  فرد  آگاهانۀ  تلاش های  به  محدود  فقط  یادگیری 

انجام فعالیت دشوارتر است. مغز حتی هنگام فعالیت های  یادگیری در حین  ارزیابی عمیق  اما  یاد گرفته شود نسبتاًً ساده است،  باید  چه مطالبی 

آگاهانه، پردازش های ناآگاهانه زیادی انجام می‌دهد. ایجاد ارتباط بین افکار و ادراکات جدید نیازمند زمان و تأمل است و این تأمل باعث می شود 

برخی فعالیت های ناآگاهانه به سطح آگاهی آورده شوند.

3-9- یادگیری، فرایندی تحولی و رشدی 

پژوهش های اسکیبل و دیاموند در دهۀ ۱۹۸۰ نشان داد که مغز برخلاف باورهای قدیمی، ساختاری ثابت ندارد و قادر به رشد و ایجاد پیوندهای جدید 

عصبی است. آن ها این فرایند را »آتش بازی دندریتی« نامیدند که به رشد سریع و شگفت‌انگیز دندریت ها و شکل‌گیری شبکه های عصبی پیچیده 

اشاره دارد. این یافته ها تأکید می‌کنند که یادگیری باعث تغییرات واقعی و فیزیکی در مغز می شود.

3-10- چالش و تهدید در یادگیری

به نظر پیاژه و ویگوتسکی، یادگیری مؤثر زمانی رخ می‌دهد که سطح دشواری مطالب نه خیلی ساده و نه بیش از حد دشوار باشد؛ یادگیری مغزمحور 

با  اگر مطالب دقیقاًً منطبق  ایجاد نمی شود؛  یادگیری  برای  انگیزه‌ای  باشند،  از سطح رشد مغز  پایین تر  اگر مطالب  تأیید می کند.  را  این دیدگاه  نیز 

سطح رشد مغز باشند یا به عبارت دیگر در منطقۀ آسایش قرار گیرند نیز یادگیری اتفاق نمی‌افتد. همچنین اگر مطالب بیش از حد دشوار باشند نیز 

یادگیری مختل می‌شود. طبق نظریۀ ویگوتسکی، بهترین یادگیری در »منطقۀ تقریبی رشد« رخ می‌دهد؛ یعنی جایی که مطالب کمی فراتر از توان 

فعلی فرد هستند. 

یاد  به خوبی  نیز  ترس شود، حتی ساده ترین مطالب  و  اضطراب  یادگیرنده دچار  گر  ا است؛  ارتباط  در  یادگیرنده  با حالت هیجانی  نیز  مفهوم هراس 

گرفته نمی شوند.

3-11- حافظه، دو شیوۀ اصلی سازمان‌دهی

ع حافظه را معرفی می‌کنند: حافظۀ طبقه‌ای/مکانی و حافظۀ فضایی/خودزیست نامه‌ای. حافظۀ طبقه‌ای بیشتر با پاداش و تنبیه  کاین و کاین دو نو

ارتباط بین رویدادها  از هم ذخیره می شوند. در مقابل، حافظۀ فضایی/خودزیست نامه‌ای بر پیوندها و  فعال می شود و اطلاعات در آن اغلب جدا 
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ع حافظه  تکیه دارد و یادآوری در آن سریع و معنادار است. معلمان می توانند با طراحی فعالیت های معنادار و توجه به سبک های یادگیری، هر دو نو

را در کلاس فعال کنند.

3-12- مغز دارای سازمان‌دهی منحصربه‌فرد 

افراد به‌دلیل تفاوت در تجربیات و ساختار مغزی، شیوه های یادگیری متفاوتی دارند. این تفاوت ها بر شکل‌گیری طرح‌واره ها و نحوۀ یادگیری مطالب 

و  مغز  سازمان‌دهی  در  آن ها  ریشۀ  در حالی که  شوند،  داده  نسبت  تنبلی  به  اشتباه  به  است  ممکن  یادگیری  مشکلات  برخی  می گذارد.  تأثیر  جدید 

ترجیحات یادگیری است. ارائۀ حمایت های آموزشی مناسب و ایجاد موفقیت‌های اولیه، باعث افزایش انگیزه، رشد نگرش مثبت و پیشرفت تدریجی 

یادگیرندگان می شود.

4- استفادۀ بهینه از مغز

کاین و کاین )۱۹۹۷( خاطرنشان می‌کنند که استفادۀ بهینه از مغز به معنای به‌کارگیری ظرفیت کامل آن برای ایجاد پیوندها و درک شرایطی است که 

این فرایند را به حداکثر می‌رساند. آن ها سه عنصر تعاملی و حمایتی را شناسایی کرده‌اند که می توانند پیچیدگی یادگیری را کاهش دهند. این سه 

عنصر عبارت‌اند از: هوشیاری آرام بخش، غوطه‌وری و پردازش فعال.

4-1- هوشیاری آرام بخش

این مفهوم به محیط یادگیری کم فشار و درعین حال چالش برانگیز اشاره دارد. هوشیاری آرام بخش شامل فشار کم و چالش زیاد است و محیطی 

فراهم می کند که یادگیرنده بتواند بدون استرس، از تمام توانایی های خود برای یادگیری استفاده کند.

را می توان در مصاحبه های  از این وضعیت  او کاهش می یابد. نمونه هایی  یادگیری  توانایی تفکر و  گر دانش آموز در محیطی استرس‌زا قرار گیرد،  ا

شغلی یا جلسات مشاورۀ پزشکی مشاهده کرد و در کلاس درس نیز موقعیت‌های مشابهی رخ می‌دهد. رنت کاین معقد است برای رشد تفکر نقاد 

تمام  از  بتوانند  دانش آموزان  که  باشد  به گونه‌ای  و  آرام  باید  یادگیری  کنند. محیط  ریسک  بتوانند  که  کنیم  فراهم  آن ها  برای  باید محیطی  کودکان 

توانایی و قابلیت های خود استفاده‌کنند.

را  یادگیرنده  عملکرد  می تواند  استرس  کمی  مقدار  معتقدند  دیگر  برخی  در‌حالی‌که  دارند،  تأکید  استرس  منفی  جنبه های  بر  صاحب نظران  از  برخی 

ع استرس را معرفی می کند: استرس منفی، آزردن واسترس مثبت یا مفید که می تواند به بهبود عملکرد، تغییر  بهبود بخشد. الیس )۱۹۷۳( سه نو

نگرش، تغییر رفتار و افزایش اعتمادبه نفس کمک کند. در موقعیت های یادگیری باید از ایجاد هرگونه استرس منفی جلوگیری شود.

4-2- غوطه‌وری در یادگیری

برای  می شود.  درگیر  چندگانه  و  پیچیده  واقعی  تجارب  و  یادگیری  ع  موضو با  کامل  به طور  یادگیرنده  آن  در  که  دارد  اشاره  موقعیتی  به  غوطه‌وری 

ع یادگیری باید تحت‌کنترل معلم  ع باید جذاب، قابل ‌دسترس و چندوجهی باشد. همچنین، درگیری با موضو دستیابی به این درگیری عمیق، موضو

قرار گیرد تا فرایند یادگیری به صورت عمیق و مؤثر پیش برود.

4-3- پردازش فعال

پردازش فعال یکی از اصول بسیار مهم یادگیری است که ارتباط نزدیکی با دیدگاه‌هایی دارد که پیش تر مورد بحث قرار گرفتند. همان گونه که خواهیم 

دید، حتی برخی از منتقدان نظریۀ یادگیری مغز‌محور نیز بر هم پوشانی رهنمودهای این نظریه با عناصر موجود در سایر دیدگاه های رایج یادگیری 

تأکید کرده‌اند.

معنادار  رابطه‌ای  »ادراک«  و  »پذیرندگی«  مانند  مفاهیمی  و  می‌کنند  یاد  فعال«  »پردازش  عنوان  با  آن  از  سازنده گرایان  آنچه  میان  میان،  این  در 

وجود دارد. در پردازش فعال به پیوند میان تجربه ها و دانش پیشین فرد با رویدادهای واقعی زندگی اشاره دارد. این مفهوم همچنین با اصل بنیادین 

سازنده گرایی، که بر این باور است تمامی یادگیری های جدید بر پایۀ دانش های قبلی و ساختارهای شناختی شکل می‌گیرند، ارتباط مستقیم دارد.

به بیان دقیق تر، ایجاد ارتباط میان دانش جدید و دانش قبلی و نیز فعال سازی آموخته های پیشین، فرایند یادگیری مطالب جدید را تسهیل می کند. 

فرایند  به  نسبت  دیدی گسترده تر  تا  یادگیرنده کمک می‌کنند  به  یکدیگر،  با  تعامل  در  اطلاعات،  فعال  پردازش  و  یادگیری  ع  با موضو درگیری عمیق 

یادگیری به دست آورد. توانایی برقراری ارتباط میان عناصر خاص تدریس و یادگیری با تصورات ذهنی، بخش مهمی از یادگیری مغز‌محور به شمار 

می‌آید.
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نظریۀ سازنده گرایی هستند،  اساسی  مؤلفه های  از  که همگی  پیشین،  یادگیری های  اهمیت  نیز  و  اصیل  و  واقعی  موقعیتی، محیط های  یادگیری 

به منزلۀ جعبه‌ابزار رویکرد مغز‌محور در نظر گرفته می شوند.

5-  پیش شرط‌های فیزیکی یادگیری

مغز برای عملکرد مؤثر سه نیاز اساسی دارد: اکسیژن کافی، آب کافی و تغذیۀ مناسب. کمبود هر‌یک از این منابع باعث کاهش عملکرد مغز و ایجاد 

اختلال در یادگیری می شود. کمبود خواب نیز یکی از عوامل مهم مختل‌کنندۀ یادگیری مؤثر است.

آب حدود ۷۵ درصد حجم مغز را تشکیل می‌دهد و کمبود آن می تواند موجب سردرد، سرگیجه و کاهش توانایی تمرکز شود. تأمین آب کافی سبب 

افزایش انرژی، بهبود تمرکز، هماهنگی فیزیکی و روانی و ارتقای مهارت های تحصیلی می گردد.

5-1- فعالیت بدنی و یادگیری

ع طراحی  ورزش و فعالیت بدنی با افزایش ضربان قلب، تمرکز و رفتار تحصیلی دانش آموزان را بهبود می بخشد. مدارسی که برنامه های ورزشی متنو

کرده‌اند، توانسته‌اند پیشرفت تحصیلی و تمرکز دانش آموزان را ارتقا دهند.

5-2- نقشۀ ذهنی و یادگیری سریع

شامل  روش ها  این  می‌کنند.  کمک  جامع  و  سریع  یادگیری  به  که  است  داده  ارائه  روش هایی  ذهنی،  نقشۀ  تکنیک های  گسترش  با  بوزان  تونی 

یادداشت برداری، مرور تصاویر و نمودارها و بهره‌گیری از ظرفیت های مختلف مغز است.

از یادگیری مغزمحور و برگرفته از پژوهش ها و نظریه‌های گوناگون، از جمله نظریۀ هوش های چندگانه، مهارت های تفکر،  یادگیری سریع برخاسته 

پژوهش های غنی سازی مؤثر و تأثیر استرس بر یادگیری است. هدف یادگیری سریع این است که با ایجاد انگیزه و آمادگی مناسب، یادگیرندگان به 

سطحی از موفقیت دست یابند که حتی فراتر از توانایی های پیشین آنان باشد.

6- انتظارات از معلمان در یادگیری مغزمحور

از عوامل فیزیکی، موسیقایی و تصویری برای سازمان‌دهی آموزش بهره بگیرند. معلمان  یادگیری فراهم کنند و  باید محیطی مثبت برای  معلمان 

با طرح  ارائه دهند. در آغاز کلاس، مطالب، فرایندها و اهداف درس مرور شوند.  باید در قبال عملکرد یادگیرندگان، بازخوردهای روشن و قابل‌ درک 

ع و استفاده از موقعیت های واقعی، تفکر یادگیرندگان به چالش کشیده می شود. مسائل متنو

یادگیرندگان باید فرصت فعالیت در گروه های مختلف و انتخاب شیوۀ انجام فعالیت ها را داشته باشند. همچنین لازم است زمانی برای تأمل، بحث، 

گفت‌وگو و مرور یادگیری اختصاص داده شود و یادگیرندگان بیاموزند چگونه از آموخته های خود در آینده استفاده کنند.

)NO LIMIT( 7- اصول هفت‌گانۀ یادگیری بدون محدودیت اسمیت

حرف نخست این سرواژه،  اسمیت )۱۹۹۶( برای تبیین اصول یادگیری، سرواژۀ NO LIMIT  را معرفی می‌کند که شامل هفت اصل اساسی است. 

Know  )دانستن)، بر این نکته تأکید دارد که معلم و دانش آموز باید درک درستی از چگونگی عملکرد مغز در موقعیت های یادگیری داشته باشند. 

و  به نقش بخش های راست و چپ مغز، ضرورت فعالیت هماهنگ آن ها، اهمیت درون‌دادهای دیداری، شنیداری  این آگاهی ها می توان  از جمله 

حرکتی و نیاز مغز به اکسیژن و آب برای عملکرد مطلوب اشاره کرد.

که  بود  ماندگار خواهد  و  لذت بخش  زمانی  یادگیری  که  بیان می کند  آرام)،  و  آزاد  Open and Relaxed Learners)یادگیرندگان  دوم،   اصل 

محیط یادگیری امن، آرام و حمایت‌کننده باشد. در چنین فضایی، یادگیرنده احساس اطمینان می کند و انگیزۀ بیشتری برای یادگیری دارد؛ برای 

مثال، استفاده از موسیقی مناسب می‌تواند به ایجاد آرامش در محیط آموزشی کمک کند.

در محیطی  امکان می‌دهند  یادگیرندگان  به  اهداف  این  دارد.  تأکید  و روشن  گام‌به گام  اهداف  از  استفاده  بر  )یادگیری(،   Learning ،اصل سوم

چالش برانگیز اما حمایت‌کننده فعالیت کنند و با افزایش انگیزه، به موفقیت دست یابند.

ع است. تجربه های دیداری، شنیداری  اصل چهارم،  Input)درون‌داد(، مبتنی بر این دیدگاه است که یادگیری مغز‌محور نیازمند درون‌دادهای متنو

و حرکتی از مهم ترین انواع این درون‌دادها به شمار می آیند.

سبک های  و  توانمندی ها  دارای  یادگیرندگان  که  می کند  بیان  و  دارد  اشاره   )Multiple Intelligences( چندگانه  هوش های  به  پنجم  اصل 

یادگیری متفاوتی هستند؛ بنابراین، روش های آموزشی باید متناسب با این تفاوت ها طراحی شوند.
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این  اسمیت  می شوند.  یادگیری  بهبود  و  اعتمادبه نفس  تقویت  موجب  که  می‌پردازد  راهبردهایی  به  )سرمایه گذاری(،   Invest ششم،  اصل 

راهبردها را با سرواژۀ BASIS معرفی می کند که شامل تعلق‌داشتن، داشتن هدف و خواست، احساس امنیت، هویت یابی و تجربۀ موفقیت است.

بر اهمیت بازنگری و مرور مستمر در چهارچوب نظامی مبتنی بر هدف گذاری تأکید  اصل هفتم، Try, Test, Review  )تلاش، آزمون و مرور(  

دارد.

را  آن ها  درک  برانگیزد،  را  یادگیرندگان  بتواند  که  است  ع  متنو درون‌دادهای  با  حمایتی  محیطی  ایجاد  اسمیت،  هفت گانۀ  اصول  هدف  ع،  در‌مجمو

افزایش دهد و در نهایت، اثربخشی یادگیری را بهبود بخشد.

8- مدت زمان تمرکز

مدت زمانی که یادگیرندگان می توانند بر موضوعی خاص تمرکز کنند، به‌ویژه زمانی که معلم از آنان انتظار گوش‌دادن دارد، نقش مهمی در شکل‌گیری 

یادگیری ایفا می کند.

حدود  می تواند  شش‌ساله  کودک  مثال،  برای  دو؛  اضافۀ  به  آن ها  سن  با  است  برابر  دقیقه  به  کودکان  تمرکز  زمان  مدت  دیدگاه ها،  برخی  بر‌اساس 

هشت دقیقه تمرکز کند. دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که این مدت را برابر با سن کودک منهای یک می‌دانند، اما این نظرات پشتوانۀ پژوهشی 

مشخصی ندارند.

برخی گزارش‌ها میانگین تمرکز بزرگ سالان را بین ۷ تا ۲۰ دقیقه عنوان می‌کنند، با‌این حال این آمارها نیز مبنای پژوهشی دقیقی ندارند. کوتاه بودن 

مدت تمرکز کودکان واقعیتی مهم برای معلمان است که باید همواره مدنظر قرار گیرد.

9- مخالفان یادگیری مغزمحور

عملی  اهمیت  نظریه ها  این  معتقدند  و  می‌دانند  از سوءبرداشت  ناشی  را  مغزمحور  یادگیری  دیدگاه های طرف‌داران  از  بسیاری  پژوهشگران  برخی 

و  تبلیغاتی  به شعاری  گاه  یادگیری مغزمحور  که  باورند  این  بر  و  کرده  تلقی  نگران‌کننده  را  رویکرد  این  نیز  دیگر  گروهی  ندارند.  مربیان  برای  چندانی 

تجاری تبدیل شده است.

کافی،  آب  فراهم کردن  می‌کنند.  حمایت  مغزمحور  یادگیری  کاربردهای  و  نظریه  از  پژوهشگران  و  مربیان  از  بسیاری  مخالفت ها،  این  وجود  با 

از  نیز  از مدارس  راهکارهایی است که مورد استقبال معلمان قرار گرفته است. بسیاری  از جمله  آرام کلاس  ایجاد جو  و  ع  فعالیت های ورزشی متنو

اصول یادگیری مغزمحور در برنامۀ درسی و ارائۀ محتوا استفاده می‌کنند.

10- حیطۀ اثرگذاری یادگیری مبتنی بر مغز در آموزش‌و پرورش

یادگیری مبتنی بر مغز سه حوزۀ اصلی آموزش‌و پرورش را تحت تأثیر قرار می‌دهد: برنامۀ درسی، آموزش و ارزشیابی.

برنامۀ درسی: فرایند یادگیری باید بر‌اساس علایق دانش آموزان طراحی شود و محتوای درسی با زندگی فردی و اجتماعی آنان پیوند داشته باشد.

و  به کلاس درس محدود نمی شود  تنها  یادگیری  کنند.  را فراهم  یادگیری های محیطی  از  استفاده  و  یادگیری گروهی  باید فرصت  آموزش: معلمان 

دانش آموزان باید به یادگیری از محیط بیرون نیز تشویق شوند. این رویکرد مسئولیت پذیری و خودتنظیمی یادگیرندگان را افزایش می‌دهد.

ارزشیابی: ارزشیابی باید به دانش آموزان کمک کند سبک ها و ترجیحات یادگیری خود را بشناسند و بتوانند آن ها را تقویت یا اصلاح کنند.

10-1- راهبردهای آموزشی در کلاس درس

و  لذت بخش  فعالیت های  با  باید  تکالیف  انجام  و  تدریس  می کند.  تقویت  را  مثبت  روابط  دشوار،  نسبتاًً  و  چالش برانگیز  فعالیت های  با  درگیری 

انگیزه آفرین همراه باشد.

فرصت نوشیدن آب کافی و تحرک بدنی برای دانش آموزان فراهم شود، زیرا تحرک به گردش خون و تنظیم ضربان قلب کمک می کند. از دانش آموزان 

نباید انتظار داشت بیش از توان خود بر موضوعی تمرکز کنند. فعالیت ها و تکالیف باید به بخش های کوتاه تقسیم شوند و از تکالیفی استفاده شود 

که هر دو نیمکرۀ مغز را درگیر می کند.

تقویت  را  پردازش فعال اطلاعات  و  ع  با موضو آرام‌بخش، درگیری عمیق  به گونه‌ای طراحی شوند که هوشیاری  باید  یادگیری  همچنین محیط های 

کنند.


